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 چکیده

توان ردیف را در حوزة علوم بلاغی دانست و آن را به  گونه که پیداست، نمی آن. ردیف از عناصر اصلی موسیقی شعر است
دهد که ردیف، به ویژه ردیف  عنوان یکی از عوامل تصویرساز مطالعه کرد، اما دقت در دیوان شاعران قرن ششم و هفتم نشان می

خاقانی، ابوالفرج رونی و . تصاویر، نقش کلیدي داردهاي معینی از  غیرفعلی، در آفرینش صور خیال از راه هدایت ذهن شاعر به لایه
) و بیشتر اسمی(هاي غیرفعلی  اسماعیل اصفهانی بیش از دیگران به گسترش حوزة تصاویر از راه به کارگیري ردیف الدین کمال

دهندة این است  شده، نشانها و ضمیرهاي به کار رفته در محل ردیف در دیوان شاعران یاد ها، صفت بسامد بالاي اسم. اند توجه داشته
الدین اسماعیل اصفهانی به  در این میان، اهتمام کمال. کند که ردیف به عنوان ابزاري قدرتمند براي گسترش حوزة تصاویر عمل می

در این تحقیق به نقش هدایتگري ردیف در خلق تصاویر تازه و تسلط این شاعر . هاي غیرفعلی بیش از دیگران بوده است ردیف
 .گیري از عناصر موسیقی شعر براي جلوه دادن به صور خیال، توجه شده است در بهرهبزرگ 
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 مقدمه
الدین عبدالرزاق  جمال«سراي بزرگ قرن ششم  فرزند شاعر معروف و قصیده» اصفهانی الدین ابوالفضل اسماعیل کمال«

سراي  اند و او را آخرین قصیده داده» المعانی خلاق«به او لقب . از نامدارترین شاعران اواخر قرن هفتم هجري است» اصفهانی
نویسان و ادیبان، کمال  به گفتۀ تذکره. فتاده استاتفاق ا 635وفات او در سال . اند بزرگ ایران در اوان حملۀ مغول دانسته

وي را . اسماعیل شاعري است که از نظر خلق معانی جدید و ابتکار در آوردن ردیف و قافیۀ مشکل، استادي تمام داشته است
). 872:1367 صفا(دانند  اند و حتی از نظر نفوذ کلام، حافظ شیرازي را هم وامدار وي می الدین دانسته برتر از پدرش جمال

شاعر بزرگی چون حافظ در غزلیات، قصاید و در به کار گرفتن زبان شعري منطقۀ عراق عجم، به ترکیبات و مفردات کمال 
 .نظر داشته است



 
 ردیف در شعر فارسی
ساز است که در شعرِ هیچ یک از  و عاملی موسیقی )به بعد 124: 1370 کدکنی شفیعی(ردیف، ابداع ایرانیان 

هاي این زبان و نیز سابقۀ  در شعر فارسی، بنا به ویژگی. اروپایی، ترکی و عربی کارکرد فراگیري نیافت هاي زبان
ساز  این عامل موسیقی، هایی از توجه به ردیف نیز دیده شده است ـ  آن نمونه که در ضمنِ دیرین شعر هجایی ـ

جا که ردیف  از آن. افیه باز کرده استجاي خود را به خوبی در کنار سایر عوامل موسیقایی مانند وزن و ق
به عبارت دیگر، . کند ها را مشخص می عنصري ثابت و از پیش تعریف شده است، محدودة حوزة تداعی قافیه

از این منظر، . بندد ه مییردیف دست و پاي شاعر را براي جولان خیال و اخذ تصاویر یا معانی پراکنده از قاف
 ،کردن شاعران عرب به آننکننده است و شاید یکی از دلایل توجه  امل محدودگونه که پیداست ردیف یک ع آن

از سوي دیگر، شاعران زبان فارسی براي نشان دادن توانایی خود در شعر، ردیف را . باشد اش همین ویژگی
ی از مانند ریسمانی محکم به دست و پايِ شعرِ خود پیچیدند و با توجه به امکانات هنري شعر فارسی، به خوب

ردیف در حقیقت نوعی محک توانایی شاعر است که به یاري آن، علاوه بر تقویت . عهدة خیالات تازه برآمدند
 دانستهگیري او از امکانات نامکشوف زبان فارسی  شاعر و روش بهرهتوانایی مبانی موسیقایی شعر، میزان 

 ۀلأنگاهی دقیق به مس. علاقه دارند» تأکید«بیش از  ،»تکرار«شناسی زبان، ایرانیان به  شاید از دیدگاه روان. شود می
کننده این  هاي ایرانی وجود دارد، تأیید تکرار در موسیقی سنتی ایرانی و فضاسازي متفاوتی که در آوازها و ترانه

افزاید،  انتخاب یک اسم یا یک فعل به عنوان ردیف، جدا از آن که به امکانات بصري شعر می. مطلب است
با استفاده از عناصر و ابزارهاي صور خیال، شاعران . آورد تداعی قافیه را به انحصار خود درمی ةحوز

گویی ردیف قابی است که تعداد زیادي از آن . هاي شاعرانه قرار دادند زبان، ردیف را در خدمت تداعی فارسی
این تصاویر با توجه به . تدر نمایشگاه شعر به دیوار نصب شده و در هر قاب یک تصویر نو نهاده شده اس

ف مثلثی در حقیقت، شعر مرد. اند خلق شده) ثابت بودن ردیف در برابر متغیر بودن قافیه(نسبت ردیف و قافیه 
کننده  تنها محدود پس ردیف در شعر فارسی نه. آن، ردیف، قافیه و تصویر قرار دارد ساست که در سه رأ

 . رود به شمار میگر  برنده و تداعی نیست، بلکه عاملی پیش
 

 موسیقی شعر کمال اسماعیل
از تجربۀ . هاي متداول شاعران قرن ششم است اي از وزن دیوان کمال اسماعیل از نظر تنوع وزن، مجموعه

کمال . کمال خبري نیست دیوانِگونه که به طور مثال مولانا تجربه کرده است ـ در  ها ـ آن جدید و انقلاب وزن
 دیوانِ ،از نظر ردیف و قافیه هم. هاي دوري توجه کرده است دي از وزناو تعد» مجتث«و  »مضارع« هايبه بحر

کمال با جسارتی . هاي عجیب است هاي غریب و التزام هاي فعلی، غیرفعلی، قافیه اي از انواع ردیف او، خزانه



. است ر خود بالا بردههاي غیرفعلی را در شع هاي متداول فعلی، بسامد ردیف کاربردن ردیف هنري، افزون بر به
منظور از ردیف . هاي غیرفعلی شاعرانی چون خاقانی هم بیشتر است به نسبت، از ردیف ،ها تعداد این ردیف

. غیرفعلی، ردیفی است که در نظام دستوري فارسی جزو طبقۀ اسم، حرف، قید، صفت، و ضمیر باشد
ردیف را باید «. حث به آن توجه خواهد شدپرطرفدارترین ردیف غیرفعلی، ردیف اسمی است، که در ادامۀ ب

زیرا از  ،صورتی که بلاي جان معانی و احساسات شاعر نباشد درهاي بزرگ شعر فارسی دانست،  یکی از نعمت
ـ از نظر ایجاد ترکیبات و 3ـ از نظر معانی 2ـ از نظر موسیقی 1: بخشد چند جهت به شعر زیبایی و اهمیت می

  )143ـ141:1370فیعی کدکنی ش(» .مجازهاي بدیع در زبان
هاي پسندیده و زیبـایی هنـري    او گنجینۀ سنت دیوانِاز رودکی و ابیات کمی که از او باقی مانده تا حافظ که 

هـاي سـاده، حرفـی،     رودکـی از ردیـف  . و بلاغی زبان فارسی است، ردیف، مسیري رو به تکامل پیمـوده اسـت  
هـاي بعـد و هرچـه بـه حـافظ       در دوره. هاي اطلاق براي مردف کردن شـعر بهـره گرفتـه اسـت     ضمیري و الف

هـایی کـه بـراي شـاعر بـه       هاي اسمی ـ با همۀ محـدودیت   و نیز ردیف هاي پیچیده شویم، به ردیف تر می نزدیک
کمال اسماعیل در نیمۀ دوم قـرن ششـم هجـري تقریبـاً در نقطـۀ اوج      . آورند ـ بیشتر توجه شده است  وجود می

در ایـن قـرن، از یـک سـو خاقـانی بـا       . درگیري ذهنی شاعران با مسائل زیبایی شناختی شعر فارسـی قـرار دارد  
ایی شعري، صور خیال و زبان خاص خود، شعر را به پهنۀ اصطلاحات علمی و مدرسی کشـانید و از  غرابت معن

النهـر در کـار    سوي دیگر شاعرانی چون مسعود سعد سـلمان، ابـوالفرج رونـی و انـوري در خراسـان و مـاوراء      
شـیوة میانـه را   رسـد کمـال، طـرز متعـادل و      بـه نظـر مـی   . گسترش حوزة تصاویر، دست به ابتکاراتی تازه زدند

او در شعر خود، هم شگردهاي خراسانیان در مدح و وصف را به کار گرفتـه و هـم بـه وسـعت     . برگزیده است
 . دادن فضاهاي تصویري توجه کرده است

ــی    ــت معنـ ــاظ و دقـ ــت الفـ ــدین جزالـ  بـ
 

ــانی   ــودمی خراســ ـ ــر بـ ــغ و درد اگــ  دریــ
 

 )247: 1348کمال ( 
 

 ردیف در شعر کمال اسماعیل
ردیف در شـعر بـه   . گیري از ردیف است هاي خلقِ مضمون و ترکیبات تازه، بهره چنان که یاد شد، یکی از راه

بـراي مثـال وقتـی کمـال     . کنـد  اي محکم، از پراکندگی و عدم انسجام لفظی و معنوي جلـوگیري مـی   منزلۀ رشته
 : سراید می

ــا لــبِ  ــان  ب ــو ج ــت  شــکارِ ْت ــار    زلــف توس ــو کـ ــا رخ تـ ــارِ ْبـ ــت  کـ ــف توسـ  زلـ
ــو   ــوي روي تــ ــید ســ ــمۀ خورشــ ــف تو     چشــ ــوار زلـ ــب گوشـ ــۀ شـ ــتحلقـ  سـ

ــــــت عقـــــــل را در عروســـــــی  دســـت و پنجـــه در نگـــار زلـــف توســـت   جمالـ
ــت    ــار عارضــ ــد کنــ ــر شــ ــر ز عنبــ ــت     پــ ــف توس ــار زل ــت آن نث ــط اس ــه خ  آن ن

ــف توســـت      تــر اســت مــن چــه گــویم؟ کزرخــت روشــن  فتنـــه کانـــدر روزگـــار زلـ



ـــودي     شســت و پنجــه در شــمار زلــف توســت      و هنــــوزصــــد هــــزاران دل ربـ
ــک   ــنگرف اشــ ــارم از شــ ــر زر رخســ ـ ــت      بـ ــف توس ــتکار زل ــاین دس ــد ک ــش ش  نق
ــرد و زن   ــالمی عشــــــاق را از مــــ ــت    عــــ ــف توســـ ــار زلـــ ــدر کنـــ  آرزو انـــ

ــدانِ ــا زنخـ ــت  تـ ــف اسـ ــاه یوسـ ــو چـ  زلــــف توســــت دارِ جــــان مــــا زنجیــــرِ  تـ
 )58: همان(

از التزام فعل ربطی که در ایجاد این پیوند، نقش . زند پیوند می» زلف تو«شاعر در حقیقت همه چیز را به 
تواند از  در این گونه اشعار، شاعر نمی. نباید غافل شد) آنجا که به جاي فعل تام نیامده است(محوري دارد 

گیري از  کارگیري ردیف با بهره روي در به زیاده. کند پا را فراتر بگذارد محدودة ردیف و آنچه با آن نسبت پیدا می
کند، از  هایی که با منطق هنري ـ بلاغی شعر مناسبت ندارد و حتی زبان شعري را هم دچار اختلال می ردیف

اینجا بحث در ردیفی است که منطقی، هنري، عاري از تکلفّ و استادانه به کار . عوامل مخلّ شعر و ادب است
اگرچه گاه . ها است گونه ردیف انوري، جمال، خاقانی و کمال، لبریز از ایندیوان دانند که  فن میرفته باشد و اهل 

 .خوریم کمال به این تکلفات نیز برمیدیوان در 
ــر      ــد هرگـــز چیـ ــر نشـ ــه بـــر خیـ  نیســــت الـّـــا قلــــم خواجــــه فــــلان      آن کـ
ــت  ــس ننهفــ ــر کــ ــه روي از نظــ ــلان     و آن کــ ــه فــ ــرم خواجــ ــا حــ ــت الـّـ  نیســ

ــه  ــد  و آن کـ ــش ندیـ ــش نقـ ــم طمعـ ــت الـّــــا درم خواجـــــه فـــــلان     چشـ  نیســـ
ــلان     و آن کـــه افـــزون ز همـــه چیـــز آن اســـت  ــه فــ ــتم خواجــ ــا ســ ــت الـّـ  نیســ
ــه فــــلان      و آن کـــه در عـــالم از آن کمتـــر نیســـت    ــا کــــرم خواجــ  نیســــت الـّـ
ــر اربـــاب هنـــر  ــه فــــلان      و آن کـــه شـــوم اســـت بـ ــا قــــدم خواجــ  نیســــت الـّـ

ــارك  ــت مبـ ــه زان نیسـ ــیچ  و آن کـ ــر هـ ــلان     تـ ــه فــ ــدم خواجــ ــا عــ ــت الـّـ  نیســ
 نیســـت الـّــا بـــه غـــم خواجـــه فـــلان        و آن کــــه شــــادند همــــه اهــــل کمــــال 

 )670: 1348کمال (
او قابل توجه  دیواندار هم در  میزان اشعار قافیه. اي از ردیف در شعر کمال، ردیف فعلی است بخش عمده

هاي  گیري از ردیف شود، بهره ستیزي در شعر او دیده می اما آنچه بیش از همه به صورت نوعی عادت. است
هاي غیرفعلی کمال ـ که بیشتر اسمی هستند ـ  ردیف. اسمی به میزان فراوان و به شکلی کاملاً هنري است

اسب، شکر، انگور، نرگس، موش، برق، چشم، سخن، روشن، پرده، شکوفه، شیرینی، گلزار، بنفشه، : عبارتند از
ن، لاله، نوروز، گل، واالله، برآتش، گوش، اشک، خالی، سرخ، جبه و دستار، سر، شعر، سیر، غنچه، بلبل، سوس

هاي غیرفعلی  ردیف. خوش، خاك، حلال، بخل، عقل، طعام، خواجه فلان، سخن، دشمن، زین، جامه و گرسنه
 )141: 1370شفیعی کدکنی ( .هاي غیرفعلی شاعران پیش از او بیشتر  است کمال از مجموع ردیفدیوان در 

بندي اوست که ده بند آن ردیف اسمی  بند دوازده اوج هنرمندي کمال در استفاده از ردیف اسمی، ترکیب
کردن تخیل شاعر در زمینۀ معنایی خود اجازه پرواز  هاي اسمی ضمن محصور بند، ردیف در این ترکیب. دارد

لمۀ مورد نظر در محل ردیف ایجاد کرده است، با الزامی که ک. کنند اندیشه به هر ناکجا را از شاعر سلب می
به طور مثال بنفشه . اي به کار گیرد که ارتباط معناداري با ردیف پدید آورد شاعر باید تصاویر خود را در حوزه



آویزد یا کلمۀ گل با قرارگرفتن در کناره قافیۀ  در نمونۀ زیر با گذر از مسیر استعارة بالکنایه، در لعلِ محبوب می
کشاند یا شکوفه با تعهدي که شاعر در  ، دیگر بار پاي استعارة بالکنایه را به میدان خلاّقیت هنري شاعر میدامن

ات گلبار  زهی با چهره«بند با مطلع  این ترکیب. آورد نهادن آن در کنار قافیۀ اختر دارد، از قاب تشبیه سردرمی
 : یابد ه ادامه میگون شود و این آغاز می» رخت گلگونۀ رخسار گلزار/ گلزار

ــی   ــه مـ ــس کـ ــت بـ ــه  ز زلفـ ــزد بنفشـ ــه   ریـ ــزد بنفشـــ ــی خیـــ ــت همـــ  ز گلبرگـــ
ـر وي     ــگ بـ ــت تن ــد چــون دهان ــان ش  کــــه در لعــــل تـــــو آویــــزد بنفشـــــه     جه

--- 
 نشـــــــانی از دل ویـــــــران غنچــــــــه    دهـــد هـــر دم لـــب خنـــدان غنچـــه    ... 

ــه      روي و قرطــــه بگشــــاد  درآمــــد تــــازه  ــان غنچـ ــر جـ ــرین بـ ــد آفـ ــی صـ  زهـ
--- 

ــروازِ بلبـــل       خوشــــا وقــــت ســــحر آواز بلبــــل   ...  ــاخِ گـــل پـ ــا بـــر شـ  خوشـ
ــس بـــانوا جـــایی اســـت کآنجـــا ــل     چمـــن بـ ــاز بلبـ ــت و سـ ــل اسـ ــرگ گـ ــه بـ  همـ

---  
ــر افتـــد عکـــس رایـــش در شـــکوفه ...  ــــد همچنـــــان اختـــــر شـــــکوفه     گـ  بتابـ

 چـــو گـــل زریـــن شـــود یکســـر شـــکوفه  وگــــر در ســــایۀ دســــتش کنــــد جــــاي
--- 

ــد  ...  ــر کنـ ــدلش گـ ــرگسز عـ ــتور نـ  نیایـــــد در چمـــــن مخمـــــور نـــــرگس  دسـ
ــه    ــایش ارچـ ــاك پـ ــه خـ ــردن بـ ــد گـ ــرگس     نهـ ــرور نــ ــود مغــ ــاج زر بــ ــه تــ  بــ

---  
ــه    ز بأســـت خـــون شـــود در ســـنگ لالـــه...  ــگ لالـــ ــت آرد رنـــ ــرم خلُقـــ  ز شـــ

ــن اســت   ــو زی ــهم ت ــون شــد آتــش از س ــه    زب ــگ لالـ ــش در چنـ ــر دمـ ــرد هـ ــه گیـ  کـ
---  

ــوروز    چـــو گشـــت از روي تـــو دلشـــاد نـــوروز  ــاد نـــ ــرب بگشـــ ــنج طـــ  در گـــ
ــه نقـــد خوشـــدلی بـــود  ــدگانت داد نــــوروز     یکایـــک هـــر چـ ــع بنــ ــه طبــ ـ  بـ
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 تحلیل یک نمونه 

از . در این تحلیل فرض بر این است که مخاطب، متخصص و آگاه به مسائل عمدة بلاغت شعر فارسی است
همین رو به شرح و تعریف اصطلاحات توجهی نشده و کوشش شده است که قصیدة کمال از منظري فقط 

ن اصفهان، و با ایالدین صاعد، رییس حنف اي هست که در مدح رکن قصیده دیوان کمالدر . بلاغی نگریسته شود
 : مطلع قصیده چنین است. ردیف برف سروده شده است

ــدین  ــداد ب ــرف  هرگــز کســی ن رف     گویی که لقمه  ســان نشــان ب  اي است زمـین در دهـان بـ
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هاي  ، مانند دیگر قصیده»برف«ساختار قصیدة . بیت و در بحر مضارع سروده شده است 58این قصیده در 
این قصیده با وصفی شیرین از برف آغاز شده و با مدحی . شود، دوگانه است وصف آغاز میمدحی که با 

 59خوریم که  برمی» برف«یک بار به واژة  و بیتی، شصت 58در این قصیدة . پذیرد پایان می حوار از ممدو حماسه
ایجاد کرده که مضراب ردیف برف براي شاعر التزامی . بار در محل ردیف و دو بار در خلال ابیات آمده است

همین التزام باعث شده که کمال با خلاقیت شعري خود برف . سخن خود را در هر بیت بر این واژه فرود آورد
این اتفاق، . بنشاند» غیرما وضع له«را از معناي حقیقی بیرون برده و به اصطلاح در جایگاه غیرحقیقی یا 

به عنوان از سوي دیگر، در بسیاري ابیات، برف . آورده استرا با محور بودن برف پدید  يهاي زیاد استعاره
داند که کاربرد برف  شاعر می. نشینی کلام به محور جانشینی منتقل شده است تشبیه از محور همرکنی از ارکان 

از همین روست که عالمانه مسیر  .بیت، ملالت مخاطب را در پی دارد 58معناي حقیقی، آن هم در در 
کند ـ  برف ـ که دلالت بر معناي بیرونی و حقیقی آن می ةگیرد و از قرارداد زبانی واژ ی میتصویرگري را پ

 . شود منصرف می
کند و  سخن بگوید، از تعریف و توصیف شروع می» برف«تردید اگر کسی  ـ غیر از شاعر ـ را واداریم که از  بی

داند که بستر زبان در  ولی شاعر می. برد پایان میکار را با چند مثال براي شرح دادن و روشن کردن توصیفات، به 
بیت سرود و رنگ و رونق سخن را  58» برف«نشینی چندان فراخ نیست که به طور مثال بتوان دربارة  محور هم
نهایت  تواند دامنۀ توصیفات خود را تا بی ها به محور جانشینی، می او به خاطر توانایی در انتقال واژه. حفظ کرد

براي کمال، برف غیر از این که موهبتی آسمانی و یکی از اجزاي عالم طبیعت است، معانی دیگري . دگسترش ده
 : خواند ها و ترکیبات زیر را به قصیده فرا می واژة برف در ذهنیت کمال، واژه. هم دارد

ان، پیـر پرمهابـت،   سان، پشم زده، مرغ، خنگ، پرنیان، بازارگان، لشکر، میهمان، بادب پنبه، کاروان، جوهر سیماب
. ... دان، منسوج، ناودان، نردبـان، انسـان، کـان، سـفره و      سیم، کمان، خان و مان، داستان، سپیداب، شکوفه، جرعه
او در سراسر قصیده، برف را در مرکز تشـبیه و اسـتعاره   . کمال از عهدة این فراخوانی هنري به نیکی برآمده است

تشـخیص شـگردهاي هنـري    . حقیقی بسیار کم و در حد چهار بیت استکاربرد برف در معناي . قرار داده است
در شعر از آنجا که علاوه بر دانش و تسلط علمی، به ذوق افراد نیز بستگی دارد؛ ممکـن اسـت در برخـی مـوارد     

به طور مثال، مرز استعاره مکنیه، اسناد مجازي با تشخیص یا مرز تشـبیه مضـمر و تشـبیه    . موضوع اختلاف باشد
با هم چنان نزدیک است که ممکن است وجود هر کدام در یک بیت یا مصرع، مـورد اخـتلاف بلاغیـون     تفضیل

دانند یا در انـواعی   چنان که بسیاري از دانشمندان بلاغت هنوز هم کنایه و استعاره را از یک مقوله می. واقع شود
بـا توجـه   . عمده بین اهل فن مشترك اسـت اما اصول بلاغت فارسی به طور . ها با هم اختلاف نظر دارند از تشبیه

به اصول مشترك بیانی و با توجه به این که این تحقیق ادعاي تحلیل همه جانبـۀ سـخن کمـال را از نظـر بلاغـی      
ترین و بارزترین شگردهاي صور خیال که از راه التـزام ردیـف اسـمی پدیـد آمـده اسـت، اشـاره         ندارد، به عمده



پی قرار گرفتن ابیات قصیده، ابیاتی که شاعر برف را در مرکـز تشـبیه    در ییر در پیبه طور خلاصه و با تغ. شود می
 : بینم نشانده، می

ــد  ــهمانن ــه دان ــت  پنب ــه اس ــه تعبی ــه در پنب ــوه  ک ــرام ک ــان  درنهــان  هاســت اج ــرفمی  ب
ــته در او     خان خرك شده اسـت همـه خـان و مـان مـا      ــدگر نشس ــر یک ــرف ب ــاروان ب  ک

ــه    هـــا چـــاه خانـــهچـــاه مقنـّــع اســـت همـــه  ــته ب ــیماب انباش ــوهر س ــرف  ج ــان ب  س
ــتخیز    ــه رس ــردد ب ــر زده گ ــوه پشــم ب ــر ک  مکــان بــرفآنــک  کــوهی ز پشــم بــر زده  گ

ــان   ــر عن ــر ب ــاك س ــید  از روي خ ــما کش ــرفبادپـــاي گسســته عنـــان  ِ خنـــگآن   الس  بـ
ــاو  ــر و ن ــغ مه ــت  كاز تی ــه ز    انجــم خــلاص یاف ــق زمانـ ــن ابلـ ــرف ایـ ــتوان بـ  برگسـ

ــاغ  شــد  ــت ب ــره چــو خف ــالش نق ــار ب ــت   جویب ــتردر آب رف ــون  بس ــرف چ ــان ب  پرنی
ــآورد قنـــد مصـــري    صابونی است صحن زمین لب به لـب ز بـس   ــرفکـ ــان بـ  بازارگـ
ــار   ــان روزگـ ــم خطیبـ ــلاف رسـ ــد خـ ــیه چــون برفکنــد     باشـ ـرف زاغ س ــان بـ  طیلس
ــو زال زر  ــین را چـ ــرد روي زمـ ــه دســت   در بنـــد کـ ــرفســتان  گیتــی رکلشــبهمــن ب  ب
ــت زد     ایـن قــرص آفتـاب بــه نــان پـاره کــرد خــرج    ــر ولای ــه ب ــا خیم ــرف ت ــان ب  تورخ

ــام  ــرو گرفـــت درو بـ ــه فـ ــت   هـــا و پـــس ناگـ ــدا  بگرف ــه خ ــش خان ــرف ری ــان ب  ایرم
ــی ــی  بـ ــی و بـ ــر هلالـ ــاب  خنجـ ــغ آفتـ ــیدن     تیـ ــاه کش ــر م ــه تی ــوان ب ــنت ــرفکم  ان ب

ی     از بس کـه سـر بـه خانـۀ هـر کـس فـرو بـرد          میهمـان بــرف مــزه شـد   سـرد و گـران و بـ
ــر زنــدش    هم نان و گوشت دارد و هـم هیـزم و شـراب     داســتان بــرفهــم مطربــی کــه ب
ــع او   چشمش به روي یار بود گوش سـوي چنـگ   ــکوفهدر طب ــد  ش ــرف نمای ــان ب  گم

ــه ــر زده  ا گلگونـ ــپیداب بـ ــه سـ ــود بـ  دان بـرف  جرعـه اي کـه ریـزد بـر     هر جرعـه   ي بـ
ــه   ــی ب ــد ســتون دســت ته ــر زنخــدان کن  پــود و تــان بــرفونـدر هــوا همــی شــمرد    زی

ــا    گـــر قـــوتم بـــدي ز پـــی قـــرص آفتـــاب  ــر ب ــی از   مب ــرخ رفتم ــرف چ ــان ب  نردب
 کـان بـرف  کنـد اکنـون ز    سیمی که خرج می  از کیســـه ســـخاي تـــو دزدیـــده کـــرد ابـــر
ــد      ــر جهــان دم ــر ب ــو اگ ــمایل ت ــف ش ــد از    لط ــمن پراکنـ ــرگ سـ ــرفبـ ــان بـ  بادبـ
ــت آتــش نشــان     پیــر آن   ســـرمایه از وقـــار تـــو کردســـت اکتســـاب  ــرفپــر مهابـ  بـ
ــو   ــیم تـ ــمن ز بـ ــن دشـ ــود تـ ــه     آب روان شـ ــد ســکه ب ــر نهن ــر ب ــرفگ ــیم روان ب  س
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تشبیه برف به پنبه، کاروان، جـوهر، پشـم بـر زده، خنـگ بادپـا،      . در ابیات بالا، برف در مرکز تشبیه قرار دارد

، )در معنـاي موسـیقیایی آن  (بازارگان، طیلسان، لشکر، تورخان، ایرمان، کمان، میهمان، داسـتان    پرنیان،برگستوان، 
دان، پود و تان ، نردبان، کان، بادبان، پیر پرمهابت و سیم روان، افزون بـر نمایشـی از    ، جرعه)تصویر خیالی(گمان 

اي منسـجم   ردیف و قافیۀ شعر کمال در شبکه چیرگی شاعر بر ظرایف تصویرسازي در شعر، بیانگر این است که
انـد و   ها در تشبیهات بـالا همـان کلمـات قافیـه     به یابیم که بیشتر مشبه اگر دقت بیشتري بکنیم درمی. اند تنیده شده

در واقع عامل اصلی پدید آمدن این حـوزه  . مشبه در محل ردیف به سازماندهی تصاویر کمک شایانی کرده است
گونه اهتمام و اصرار بـه آوردن   این. و نشستن آن در جایگاه ردیف است» برف«ر محوري کلمۀ از تصاویر، حضو

اگر شاعر نتواند از عهـدة التـزام برآیـد،    . کشد هاي شاعرانه می هاي اسمی، بلاغت تصاویر را به حیطۀ التزام ردیف



خـود،   دیـوان برانگیـز در   هاي خیـال  کمال از این گونه التزام. شود صور خیال او هم دچار سردرگمی و ابتذال می
هـاي اسـمی،    هـاي یـاد شـده از ردیـف     نگاهی دیگر به نمونـه . فراوان بهره برده و به خوبی از عهده برآمده است

غیـر از حضـور محـوري ردیـف در مرکـز      . دهد توانایی کمال را در خلق معانی به کمک ردیف و قافیه نشان می
هـاي   از اثرگذاري ردیف در خیالات شعري و هـدایت آن بـه سـمت واژه   هاي دیگري  تشبیهات، ابیات زیر نمونه

کننـدة   در ابیاتی که در زیر آمده، برف به عنوان عنصر هدایت. دهد را نشان می) در این قصیده، واژه برف(کانونی 
اخ را بـه  فـر  و رحم، زورگـو  هاي سفید، سرد، بی کند که سلطۀ زمینه هایی می خیال، شاعر را ملزم به خلق استعاره

 . کند در استعاره به ذهن متبادر می) به  مشبه(عنوان جامع 
ــدین  ــداد ب ــرف  هرگــز کســی ن رف  اي است زمین در  گویی که لقمه  ســان نشــان ب  دهـان بـ

ــار   ــراف روزگـ ــر اطـ ــرزه بـ ــاد لـ ــه فتـ ــیم    ناگـ ــه ز بـ ــاختناز چـ ــان  تـ ــرفناگهـ  بـ
رف  بـا جـان کوهسـار چـو پیوسـت        گشـــتند ناامیـــد همـــه جـــانور ز جـــان      جـان بـ
ــد ز     زینســان کــه ســر بــه ســینه گــردون نهــاد بــاز ــاي در ننه ــید پ ــرف خورش ــتان ب  آس
ــرد ز     آتش به دست و پاي فرو مرد و بر حـق اسـت   ــه پ ــرر چگون ــرغ ش ــرف م ــیان ب  آش
ــا     ــان م ــان و م ــه خ ــرد هم ــفید ک ــه س ــاد همــه   گرچ  مــان بــرف  و  خــانیــارب ســیاه ب

ــام  کــه هــر نفسـش بــاد زمهریــر نـه همچــو مـن    ــر     پیغ ــد ب ــرد ده ــاي س ــرف ه ــان ب  زب
 ــ ــود     ندکاي مـــنعم زمانـــه کـــه گـــر عقـــل بشـ ــو ب ــت ت ــز نعم ــرف پرمغ ــتخوان ب  اس

ــس    ــرد و پ ــه ک ــو زل ــت ت ــوان نعم  خـــوان بـــرفآنگـــه بگســـترید در آفـــاق   اول ز خ
ــرف      بــر زمــین بســی مالیــد بــرف شــیبت خــود ــان ب ــو ام ــش ت ــیم ک ــت س ــا داد دس  ت

ــاریی   ــت یـ ــد دسـ ــودت ار نکنـ ــاران جـ  بـــرفامتحـــان  کـــفبیـــرون کـــه آردم ز   بـ
 )407: 1348کمال (

نگرد و بر هـر چـه    برف می ۀنگرد از دریچ به هر چه می: بینیم که برف آیینۀ ضمیر شاعر را پوشانده است می 
هـا را از   کنـد و گـاه ناخوشـی    ها را با برف قسـمت مـی   گاه شادي. بیند گذرد، پرنیان برف را بر آن گسترده می می

با نگـاهی گـذرا بـه دیـوان شـاعران معاصـر و پـیش از        . کند می» برف بازي«خلاصه آن که . داند عواقب برف می
تردیـدي نیسـت کـه ایـن     . گونه از پس تصویرگري برف برنیامده اسـت  توان دریافت هیچ شاعري، این کمال، می

برف، ذهن شاعر را هدایت و از پراکندگی منـع کـرده   . تصویرگري مرهون قرار گرفتن اسم در محل ردیف است
کند، کاربرد ردیف اسمی به خلاقیـت و تصـویرآفرینی    اگر ردیف فعلی به حرکت و پویایی شعر کمک می. است

شاعران بزرگی چون خاقانی، کمـال اسـماعیل، سـیف فرغـانی، ابـوالفرج رونـی، انـوري        . شود یدر شعر منجر م
کارگیري ردیـف اسـمی، بـه خـوبی از      ابیوردي و ازرقی هروي در یک دوره مشخص از تاریخ شعر فارسی، با به

لی بـراي نمـایش   هـایی خیـا   به لعبـت  ،هایی را که در محل ردیف نشاندند الضمیر خود برآمدند و اسم عهدة ما فی
 در ایـن میـان، کمـال اسـماعیل بـا بیشـترین بسـامد       . آمیز شـعري تبـدیل کردنـد    هاي رنگ تصاویر ذهنی و جلوه

بسط ایـن مـدعا بـه کـل     . فراهم آورده است را هاي غیرفعلی، نمایشگاهی از تصاویر گره خورده به ردیف ردیف



هـا   توان این گونه ادعا کرد که این نمونه ی است و میف غیرفعلی، امري پذیرفتنشعر کمال و تمرکز بر اشعار مرد
 . شود در تمام اشعار این شاعر بزرگ دیده می

 
  نتیجه

گرچـه در ایـن تحقیـق    . الدین اسماعیل اصفهانی وجـود دارد کـه از ردیـف برخوردارنـد     کمال دیوانقصاید زیادي در 
گیـري ایـن شـاعر     تواند میـزان بهـره   ها وجود نداشت، ولی ذکر همین چند نمونۀ ارائه شده می تک آن امکان بازکاوي تک

 . هاي اسمی و غیراسمی نشان دهد توانا را از ردیف
نجا که حـوزة   دهد و از آ هاي خاص از قافیه قرار می اي از تداعی کرار، شاعر را در محدودهردیف به دلیل خلق التزام ت

کند تا علاوه بر ایجـاد تصـاویر نـو، نسـبت      تخیل بسیار فراتر از حوزة قراردادهاي متعارف زبانی است، شاعر را یاري می
انجامد کـه تـا پـیش از     هاي اضافی می آمدن گروه گاه به پدید حاصل ضرب ردیف در قافیه، . ها را با ردیف رعایت کند آن

هاي اضافی براي اثبات موجودیت هنري خود، از دو مسیر عمدة تصویرآفرینی، تشـبیه   همین گروه. آن سابقه نداشته است
کمال اسماعیل شاعري است که به این شـگرد هنـري   . شوند یابند و باعث آفرینش هنري تازه می و استعاره به شعر راه می

بـه ویـژه ردیـف    (ست یافته و تصویرگري از راه ردیف را به خوبی دریافته است و از ایـن روسـت کـه بسـامد ردیـف      د
 . در شعر او بالاست) اسمی
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